
 
 

 1ساختمان مفاهیم سنتی
  نادر اردلان
براي درك مفاهیم سنتی معماري و شهرسـازي ، بایـد دیـدگاه    
خاص فرهنگی را که این مفاهیم در درون آن به وجود آمده است ، 

هـاي کمـی تحـول و     نیک دریافت ، با صرف دانستن تاریخ یا جنبه
تطور درباره این مسئله ، انسان فقط دانشی گذران دربـاره یکـی از   

  . تمظاهر آن در زمان بدست آورده اس
تـر دربـاره آن چـه     در این مطالعه توجه ما فقط به دانشی عمیق

مقصود مـا  . زمان است معطوف است که از حیث آفرینش ازلی و بی
این نیست که با نظر تحسر و اعجـاب بـه گذشـته بنگـریم ، بلکـه      
غرض اینست که آگاهی کاملی درباره شالوده و ساسا این جامعـه و  

  .بشر ازلی است ، بدست آوریم هاي اساسی آن که براي دریافت
کنـد کـه    جامعه سنیت در دورن یک نظام معنوي زندگی می17

هم از لحاظ کیفی و هم از حیث کمی جویاي هم آهنگی و تناسب 
هاي تـام و   هاي آن چون معماري از جهان بینی آفریده. کامل است

آن . آورد گیرد که نیروهاي خلاقه انسان را پدید مـیِ  کاملی مایه می
شـود و در عـین حـال جامعـه را بـه       ا به سوي غایتی رهنمون میر

  .بخشد صورت کلی واحد وحدت می
هاي پیاپی در نجد ایران ، همه تازمان حاضر ، یـک   فرهنگ 18

انـد کـه بـر اســاس      گونه اتصال و بهم پیوسـتی از خود بـروز داده
  . است  هائی سـخت همانند مبتنی بوده نظام

کمـی و مـادي ایـن پیوسـتگی ، یـک       دروراي هر گونه توجیه
خورد کـه در تمـام جوامـع     شالودة جهانی انکار پذیري به جشم می

تفهم و درك ایـن شـالودة جهـانی بـراي     ). 1(سنتی مشترك است 
  .درك سنت ایرانی ضروري است

ترین تجلی فرهنگ ایرانـی   سنت اسلامی به عنوان مستقیم 19
بیش از هر فرهنگ دیگر در ، سنتی که آثار و اسناد تاریخ آن امرزو 

  . دهد دسترس ماست ، مرکز بحث و گفتگوي ما را تشکیل می
در ان «معنویت اسلام مانند نوري است که به قـول ماسـینیون   

هـاي   و افسـانه ) 2(ایران باستان با منشرو نورانی و پر فروغ اساطیر 
آن فرهنگـی اسـت کـه    » خود جهان مرئی را مورد تأمـل قـرار داد  
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کنـد و در عـین حـال     حکام و عظمت جامعه را حفظ میویژگی است
  . بخشد ظاهري و باطنی آن را کمال می) 3(ابعاد 

بعد ظاهري یا عرضی با شریعت و کردار انسان ارتباط دارد ولی 
مستقیماً با اصول خلاقه آن پیوسته نیست ، بلکه آن جنبۀ باطنی و 

کند و در  حکمی اسلام است که حقیقت را از را طریقت جستجو می
توان مبادي و اصولی را که حاکم بر هنـر معمـاري اسـلامی     آن می

  .است یافت
ارتباط بین حقیقت ، طریقت و شریعت ، به بهترین وجـه بـا    20

شریعت عبارتست از محیط و طریقـت  . تمثیل دایره بیان شده است
وشـد و حقیقـت    هائی که بـه مرکـز منتهـی مـی     عبارتست از شعاع
هـاي دایـره    ن مرکز ، اگر چه پژوهش ما با شعاععبارتست از خود آ

هـا بـین    شود ولی باید همیشه بیاد داشـت کـه ایـن شـعاع     آغاز می
شریعت و طریقت قرار دارد و بدون محـیط ، کـه شـریعت اسـت ،     

  .طریقت وجود نخواهد داشت و بدون مرکز هیچ حقیقتی
اصل مسلم و شرط اصلی طریقت آن است کـه در درون وحـی   

هـر معنـاي ظـاهري وحـی     . ی نهفته و باطنی وجود داردنبوي معان
معانی باطنی دارد و هر صورتی در هظـور عینـی و تجلـی خـارجی     
حاوي یک صورت ظاهري و اشکار است که با ظهـور بـاطنی آن ،   

  .که عبارت از ذات و ماهیت درونی و پنهانی آن است همراه است
کمـی   هاي ظاهري و ظاهر عبارتست از صورت حسی و یا جنبه

اشیاء که به آسانی قابل درك است ، مانند شکل یـک سـاختمان ،   
باطن عبارتست از جنبه کیفی و فعلـی  . ها بدن انسان و رنگ کاشی

معنویت که همه اشیاء واجد آنند ، پس کافی نیسـت کـه صـرفاً در    
جستجوي زیبائی فانی و گذران باشیم ، بلکه باید به جمال مطلق و 

  . شته باشیمجاودانی کیفی توجه دا
با آغاز این مقدمات مفـاهیم و تصـورات انسـان دربـاره فضـا ،      

تـوان چـون نمودارهـائی از صـور ، و مفـاهیم       شکل و سطح را می
  .معماري ان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد

. هاي هستی است ترین رمزها و نشانه فضا ، یکی از مستقیم 21
اخت اسلامی محـل و مهـبط   آن ازلی ، همه جاگیر و در کیهان شن

  .نفس کلی است
اي توجیه و تبیـین امـور کـه تفسـیري      انسان سنیت بوي گونه

معنوي و عرفانی درباره حیات بدست دهـد و مقـدم بـر مشـاهده و     
. شود ادراك خارجی و در عین حال ما فوق آن باشد ، برانگیخته می

 ـ  این گونه تأویل آغازین به همه ادراکات او شکل می ه آن دهـد و ب



بخـشد ، زیـرا نقـطۀ آغاز آن قرار دادن شـخص مفسـر  جهـت می
  ).4(در جهان اسـت 

این گونه تفسیر واقعیت است که در آغاز ، آگـاهی او از فضـاي   
کلی را چون تعیین و مظهـر خـارجی جهـان بـزرگ آفـرینش کـه       

بخشـد و ایـن    همانند جهان کوچک و هستی اوسـت ، شـکل مـی   
از آن جهان بینی است که بعداً با جهان عقیده هرمسی کهن جزئی 

شناسی اسلامی ، تلفیق یافت و جهـان را مرکـب از عـالم صـغیر و     
عالم کبیر که هر یک بـه سـه بخـش ، یعــنی جــسم ، نفــس و    

  .کند روح تقسـیم شده است ، تـصـور می
یاد که انسان را در آن  بدین گونه یک نظام اساسی به وجود می

در ایـن عـالم بـه هـدف و غـایتی رهنمـون       مقام خاصـی اسـت و   
  .شود می

یـابی در فضـا آن گذشـت ،     یابی که شـرح جهـت   با عمل جهت
تواند با قرار دادن وجود خود در جهتـی پـر معنـا پرسـش      انسان می

هاي جسمانی جهان بزرگ  آفرینش. را پاسخ گوید» کجائی«درباره 
وصیات و جهان کوچک یا عالم کبیر و عالم صغیر که نمایشگر خص

اي از حیث جهت هستند ، در جهت بخشیدن به این نظام کلی  ویژه
  .کنند یاري می

تـوان   ها است که عدم تنهاي فضا را می فقط با توجه به آسمان
دهنـد ، محـدود    به صورت جهات اصلی که به فضا جنبۀ کیفی مـی 

دار بودن افلاك و حرکات آنها در شش جهـت شـمال ،    جهت. کرد
یـک نظـام   ) حضـیض (و تحت ) اوج(غرق ، فوق جنوب ، مشرق ، م

مختصات هندسی را به وجـود آورده اســت کـه همـه آفـرینش در      
  . دورن آن قرار دارد

هم جغرافیاي توصیفی و هم جغرافیاي مقدس در ایـن دیـدگاه   
خاص مشترك هستند و به خـاطر ایـن اشـتراك وحـدتی تشـکیل      

  . تهاي سنتی اس دهند که پایه و اساس همه آفرینش  می
  حس مکان 22

شـود و ذهـن    بدین گونه ، نظام در فضاي جهـانی حاصـل مـی   
. آیـد  تغییر گراي انسان در جستجوي نظام زمینی و محدود بـر مـی  

این امر غالباً با تأثیر متقابل بین شهرهاي انسـان سـاخته و چشـم    
اندازهاي برجستۀ طبیعی ، که غالباً یـک حـس قـاطع و معینـی از     

مکـان بـه   : آیـد    ه دست مـی کند ، ب مکان در ذهن انسان ایجاد می
  . شود که هم شامل جسم است و هم شامل روح اي محاط می گونه

وجود آن محسوس و ملموس نیسـت ، بلکـه فقـط در شـعور و     
فهم بیننده وجود دارد که حدود جسمانی شـیئی را بـا چشـم ادراك    

در حالی که عقل او روح را به عنـوان محتـوا و مضـمونی    . کنند می
  . کند حد و مرز جایگزین شده است ، ادراکل میکه در درون آن 

تـوان در منـاطق مجـد     ها بارزي از این تعریف فضا را می نمونه
ایران یافت ، که شهرها در دامنه سلسله کوههاي با شـکوهی قـرار   

اي  اند و این کوهها چون دیوارهائنی کـلان ، فضـاي منطقـه    گرفته
ند شهر به  محیطکه در درون آن شکل مثبت شهر ظاهر شده است 

اي ، که غالباً با نیروي گریز از  صورت مرکز ثقل یک فضاي منطقه
  .آید مریز یک فضاي بی کران پیوستگی دارد ، در می

غالباً با قرار دادن استادانه چند راهنما در دورن دور نمـاي شـهر   
هـاي   نقـش . شـود  اي افزوده مـی  بر معنی و اثرات این مکان منطقه

هاي کوه کنده شـده اسـت ، نـاظر بـه      جدرا تنگهاي که بر  برجسته
گاهگـاهی  . اي اسـت  هاي تمثیلی به سوي فضـاهاي منطقـه   دروازه

شـود و بـراي مسـافران     ها ساخته مـی  ها در دهانه تنگه خود دروازه
هاي مشخصی براي ورود و خروج ، که داراي ابعاد بس بزرگ  نقطه

  .آورد است ، به وجود می
هـائی کـه بـه طـرز      هـا و حتـی جـاده     تر به شـهر ، پـل   نزدیک

مخصوصی بوي بناهاي عظیم و تاریخی شهر کشـیده شـد اسـت ،    
کند ، در حـالی کـه جریـان     تر می زا در انسان عمیق این حس مکان

از کوههـا بیـو شـهر ، درختـانی را     ) 6(یوسته و ناگسستنی قناتها 1
کند که چون پیزکانهائی سبز چشم را به سـوي شـهر و    سیراب می

  .کنند ورت مثبت آن هدایت میبه ص
در درون شهر ، انگیزه جهت بخشیدن انسان در فضا ، بناي  23

نقطه ماند مساجد و یـا خـط ماننـد بـازار را کـه روح انسـان بـدان        
شود ، به وجود می آورده ، شهر حصار دار یادآور جهـان   معطوف می
  . بزرگ است

د آن بـه  هاي شهر کـه غالبـاً عـد    و گزینش و قرار دادن دروازه
اعتبار چهار جهت اصلی چهار و به عنـوان چهـار جهـت اصـلی یـا      
شاخه دو اعتدال ربیعـی و خریفـی و دو انقـلاب صـیفی و شـتوي      

البروج دوازده اسـت ، از جهـات    هشت و به اعتبار دوازده برج منقطه
  .کند جهان بزرگ پیروي می

بعلت جامع بودن و کلیت این دور نماي شهر ، هر یک از ارکان 
ها بـه حیـاطی    خانه. و اجزاء آن داراي جهتی خاص و پر معنی است

  . دهد ، مشرف است که جنبو را رویاروي خورشید قرار می
هاي وزان پیوسـتگی دارد و محرابـی در    بادگیرها با جهت نسیم

کنـد و آن را   دیوار مسجد فضاي درون آن را بوي مکه هدایت مـی 
تـوان   زد و از این رو می سا یبه میعاد گاه بین زمین و اسمان مبدل م



گفت که از حیث رمز و تمشیل ، محراب مکانی است که با آسـمان  
پس . شود بوي نفس کلی یا به تعبیر دینی به کلمه الهی منتهی می

مکان آنان در دورن یا نفضاي منظم که داراي مختصـاتی معلـوم و   
عالم  معین است ، قرار دارد و به عنوان عالم صغیر خلاصه و نقاروة

  .کبیر است
  پیوستگی فضاي مثبت

هاي کمـی نیـز بـه     جنبه. هاي کیفی فضا آشکار گردد اگر جنبه
هـاي   مفهوم زنده و مثبت فضا تما آفرینش. شود دنبال آن آشکار می

این تصور که فضا و نه شـکل بایـد در   . آورد معماري را به وجود می
 تکـوین صـورتها نقـش اساسـی داشـته باشـد ، بـراي درك سـنت        

  .معماري در ایران بعد از اسلام ضروري است
هاي دیگر نیز در کیفـت   علاوه بر ارکان باطنی و رمزي ویژگی

ترین آنها آگاهی کامل از شرایط اقلیمی  گذارد ، که مهم فضا اثر می
دار منــاطق  یــدایش معمــاري حیــاط1و حیــاتی اســت ، کــه بــه پ

  .منتهی شده است) 7(گرمسیري و بایر 
گی افراد در جوامع سـنتی ، بـه ویـژه مقـام و     هاي همبست طرح

اهمیتی که خانواده در آن دارد ، یکی از عوامل مهم اجتماعی اسـت  
  . بخشد که نظام مرکز گرائی فضا و استفاده از آن را نیرو می

بالاخره در نظر گرفتن این اصل اساسی کـه انسـان در فضـاي    
هـاي   ز ویژگـی کنـد ، ا  مانع و نه در جرم جامد حرکت مـی  ازاد و بی

برجسته این گونه معماري است که صرف اتکاي آن بـر پیوسـتگی   
فضاي مثبت ، هیچ گونه گسسـتگی در آن بـه وجـود نمـی اؤرد و     

و از ایـن رو و  . کنـد  هیچ مانعی در سیر و حرکت انسان ایجاد نمـی 
انسان به طور مداوم در فضــائی گســترده و مـواج کـه همــیشه      

  .کند ، حرکت میپیوسـته و ناگسـسته اسـت 
به هنگام تصور مکان ، در آغاز یک فضاي مرکـزي بـه تصـور    

. شـود  آید و با محصور کردن آن در درون چند دیوار آفریده مـی  می
قابـل  «این شـرایط محصـور کننـده ممکـن اسـت بـه دیوارهـائی        

دگرگـونی شـود ، کـه داراي فضـاهاي     » قابل زیست«و » استفاده
انـداز و بـه معنـاي     ، هـو ا، چشـم  ثانوي است و براي دریافت نـور  

  .عرفانی به خاطر ارتباط با کلمه و روح به فضاي اولیه متکی است
شرایط و نحوة برخورد فضـا بـا اشـکال مـرزي محـیط بـر آن       

خلاقیت برتر به نیـرو  . آورد هاي خاص معماري را به وجود می شیوه
  .و قوت این برخورد به تمیاز و وضوح و ظهور آن بستگی دارد

باط و پیوستگی فضا به شکل در درجـات متمـایز کـه داراي    ارت
شـهر ، همـان   . شـود  کشش و واکنش متقابل هستن د، ادراك مـی 

گونه که قبلاً ذکر شد ، به صورت شکلی فعال که به وسیله فضاي 
به هنگام حرکت در . شود منفصل محصور شده است ، نگریسته می

بـین فضـاهاي    دورن جرم سه بعدي شهر ، کنش و واکنش متقابل
  .خورد هاي نمفعل و منفی بچشم می مثبت و فعال و شکل

فواصل کنـده شـده ، داراي هندسـه ، تقـارن ، نظـم و ترتیـب       
نظم و ترتیـب آنهـا هماننـد ذرات بلـوري اسـت کـه گـرد        . هستند
ــده باشــد  قطعتــه ــاطیس فــراهم آم در شــهرهاي ســنتی ، . اي مغن

بازار است در حـالی  مغناطیس عبارت از حرکت خط مانند و مستقیم 
سراها ، مدارس ، مساجد و  ها ، کاروان که ذرات آن عـبارت از دکان

  .ها اسـت گرمابه
  مفهوم شکل 

اعـداد و  . آیـد   دار بدست می شکل از محدود کردن فضاي جهت
ارقــام واحــدهاي ایــن تعریــف فضــا هســتند و هندســه نمایشــگر  

  ).8(این اعداد است » شخصیت«
و هندسـه ، بـه عنـوان نمودهـاي ریاضـی ،       با استفاده از ارقام

طبیعت و ماهیت تمثیلی اشکال یا در آورندة اربـاب انـواع در عـالم    
ریاضـیات بـه عنـوان لسـان عقـل ،      . ملکوت یا عـالم مثـال اسـت   

اي براي تاویل ، که گوئی انسان را از جهـان محسـوس بـه     وسیله
  .شود کند ، لحاظ می جهان معقول دلالت می

است ، ) 9(جه به حواس و دنیاي حسی ، انتزاعی ریاضیات با تو
النـوعی و مثـالی خـویش انضـمامی و غیـر       هر چند در ماهیـت رب 

  .انتزاعی است
این انتزاعیات عالم عقلانی رهنما و دلیل انسـان بـوي ذرات و   

  .ماهیات جاویدان است که در نظام ملکوت الهی جاي دارند
  ریاضیات و طبیعت 

عامل خلقت را چون فیضان و تجلی بشر سنتی همه آفرینش و 
بیند و با این کشف درونـی کـه بـا طبیعـت اشـراك       حق ، واحد می

ساختمان و تناسبی دارد که کمیت آن با ارقام ریاضی قابـل تبیـین   
هاي انسان  در نتیجه همه آفرینش. دهد است ، به کار خود ادامه می

ریاضـی  نگرد که با قـوانین   و طبیعت را چون صورتهاي تکوینی می
  . مشابهت ، تقارن و هم آهنگی دارد

شـود ، بـه همـان     بنابراین زیبائی که در بلور برف مشاهده مـی 
اندازه به نظام هندسی و جسمانی آن بستگی دارد که به اسـتعداد و  

  .تر تر و ژرف توانائی آن براي انعکاس بخشیدن نظامی متعالی



خطهـا ،  ها و  ها ، سطح شود که همه شکل پس چنین نتیجه می
هم آهنگ با نسبتهائی که در طبیعت نهفته است و بازتاب زیبائی و 

  . اند النوعی است ، ترتیب یافته جمال مثالی و رب
اي عینی و واقعی استوار بـوده   پس در حالی که بر پایه و شالوده

هـاي ذوق و سـلیقه درون ذهنـی او     ، مستقل از انسان و دگرگـونی 
زیبائی و جمالی که عام و شامل ، کلی و جاویـدان اسـت ،   . هستند

  . آید بدست می
نظم و تناسب چون قوانینی کلی و جهـانی هسـتند کـه انسـان     

. یابـد  حسـاب ، هندسـه و علـم نسـبت در مـی      رویدادهاي آن را با
تناسب در فضا همان نقش را دار که وزن در زمان یـا هـم آهنگـی    

  .در صدا
همان طور که نظام کیهانی و صـداهاي هـم آهنـگ برحسـب     
عدد قابـل توجیـه اسـت دریافـت و ادراك تناسـب نیـز از آن اغـاز        

  .شود می
کند و چون خـط   واحد ، چون خالق و آفریننده ، از نقطه اغاز می

گذرد که حرکت آن مانند شعاع دایره است و سپس  ، از دو نقطه می
کره آشکارترین رمز و تمثیل وحدت اسـت  . آورد کره را به وجود می

هاي منظم محاط ، اساس و بنیـاد همـه    و تقسیم آن به چند ضعلی
  .دهد قوانین سنتی تناسب و هم آهنگی را تشکیل می

اکنش متقابل بـین دایـره و مربـع در    بارزترین نمودار کنش و و
و یا تصویري است از جهات ، کـه  ) Mamdala(هنر سنتی مندل 

. هاي گوناگون به صورتهاي مختلف نمایان شـده اسـت   در فرهنگ
مندل چون بازتاري از جهان و رویـدادهاي جهـانی در درون همـه    

 از وحـدت : کند  چیز است و با قوانین اعداد و ارقام و هندسه کار می
کند و پس از سیر در تجلیات و مظـاهر دوبـاره بـه وحـدت      آغاز می

  . گردد اصلی خویش باز می
در آن واحد پایداري و بقاي بهشت را چون صـورتی ملکـوتی و   

. سـازد  گر مـی  ناپایداري و فناي آن را بهصورت واقعیت زمانی جلوه
تـرین معنـاي    بلسان عرفانی ، آن تسلیم و رضاي صوفی را در ژرف

  . آورد باشد ـ بیاد می» من مطلق«که تسلمی به  آن ،
  مفهوم سطح

گفتیم که در دورن سلسـه مراتـب تعـاریف مربـوط بـه فضـا ،       
از ایـن حیــث ،   . شود هاي خود محدود می اشکال به وسیله سطزح

  . توانند وظایفی دو گانه انجـام دهند ها می سطـح
این جهت توانند شکل را محدود کنند و از  از لحاظ جسمانی می

توانند فضاهاي گسترده و نامحدود زمینـی را تبلـور دهنـد ، و از     می

توانند بـا تکامـل و گسـترش صـفات و ممیـزات       جهت عقلانی می
متعـالی خـود ، روح انسـان را بــه مراحـل اعـلاي واقعیـت کــه در       

  . ورایفضاهاي آفریده انسان قرار دارند رهنمون شوند
ر یـک از طـرق زیـر    هـا در ه ـ  ممیزات و صفات متعـالی سـطح  

شود و از اصالت ذاتی و غناي موادي که به کـار گرفتـه    گر می جلوه
شود ، از طریق کشل و هیأت سـطح و زینـت و آرایـش آن و از     می

. ترکیب اثرات تزئین صورت و به کار گـرفتن مـواد اصـیل و عـالی    
کیفیت متعالی مـواد ، نتیجـه ترکیـب و تلفیـق اجـزاء آن و درجـه       

آن و اســتعداد ذاتــی آن بــراي شــیفته کــردن و  روشــنی و تیرگــی
  . مدهوش ساختن ذهن و قادر و تفکر گرا است

گر ساختن اشکال گوناگون خـود   یک قطعه مرمر شفاف با جلوه
ناپذیر از غناي ابدي در مـا بـه وجـود مـی      احساسی سرد و انعطاف

ناپذیر اسـت ، ولـی    از سوي دیگر آهن سیاه نیز سرد و انعطاف. آورد
  .آورد کند و آن را بستوه می آن بر ذهن ما سنگینی می تیرگی

هاي تکمیل کننـده آهـن را بایـد جسـتجو      پس در این جا جنبه
کرد تاثقل ذاتی آن خفت گیر و سطح تیره و کرد آن شکل و قـوام  
یابد و بتواند سایه افکنی کند و سایه بیافریند و نور روشن را جـذب  

هـائی کـه بـراي آه نبـراي      کند و بدیگر سخن ، آن گونه دگرگونی
رسیدن به هم آهنگی و تناسب کامل ضروري است ، باید جسـتجو  

  .گردد
، » طبیعـی «فنون بدست آوردن این حالت ، تعـادل گرائیهـاي   

انتخاب موادي که . به وجود آورده است» هم آهنگ«و » هندسی«
هاي زائد نمودار طبیعتی اصـیل و شـریف باشـد ، از     بدون دگرگونی

روشـهاي بـه وجــود آوردن تــعادل    » ترین طبیعی«ترین و  ابتدائی
  . اسـت

روي و صـرفه جـوئی در مـواد آشـکار      در این جا گونهاي میانـه 
در مـورد  . است که نتیجۀ ضروري و گریز ناپذزر خود آن مواد است

. رود هاي غنی است ، به کار مـی  چوب غالباً چوبهائی که داراي رگه
  . د طبیعـت و ماهیـت مـواد اسـتنحوة ترکیـب اجزاء نتیـجه خو

هـائی یگانـه یـا     هاي هندسی ، دو ي چند ماده را در طرح روش
چند گانه که به ویژگی طبیعی مواد و نیز به کیفیت متعالی اشـکال  

در این جـا  . آمیزند و سطوح فراهم امده بستگی دارند ، به هم ـ می  
آمده اسـت  اشکال نیرومند ساختمان که با قوانینی هندسی به وجود 

  .گیرد هاي خود نیرو می هاي هندسی سطح ، از طرح



هاي آجري قبـه شـمالی مسـجد جـامع اصـفهان و بقعـه        طرح
پادشاهان سامانی در بخارا و مقرنسهاي گچی ایوان گـوهر شـاد در   

  . مشـهد ، نمونه بارزي از این نظـام هندسی هستـند
 ، ترکیـب و تلفیـق  » هـم آهنـگ  «هاي ممتـاز شـیوة    از ویژگی

در این شـیوه ،  . ها است سیلان طبیعت با تغییر شکل هندسی سطح
ساختمان مواد ، تأثرات بصري و ذهنی را به وجود نمی آورد ، بلکه 

هـا در درون   هاي طبیعی و کیفیت رنگ سطح هدف جستجوي طرح
  .یک هیأت جامعه هندسی است

هـاي طبیعـی کـه فضـا را پـر       جنبه تعالی با به کار بردن طـرح 
هـائی   و در چند سطح گوناگون به صورت برجسته در زمینه کند نمی

هـاي هندسـی    پذیرا یا خنثی گسترش یافته است و به شـکل خانـه  
  . آید قرار گرفته است ، بوجود می

اي از  لطـف االله در اصــفهان نمونــه  طـاق ســر در مسـجد شــیخ  
ظرافت بخشیدن اشـکال  . هاي بسیار از فن تزئین سطح است نمونه

آِید که هم اثر آفریـده را   و رنگ چنان به دست میهندسی با طرح 
بخشد و هم این که در کیفیت آن درجات مختلـف را بـه    توازن می
  .آورد وجود می

هـا از طریـق دگرگـونی     تعالی بخشیدن و اصالت دادن به سطح
مادة آن ، هدف و مقصد اصلی آرایش سـطحها اسـت ؛ زیـرافقط از    

ایـن قـانون   . ه را از بین بـرد توان ثقل و سنگینی ماد این طریق می
کلی خواه در معماري آثار عظیم تاریخی و خواه در نقشه قالی و یـا  

  .  کند هاي کوچک برنجی ، صدق می در سینی
نتیجه آن دور کـردن شـیئی از تاویـل و تفسـیر در و نـذهنی و      

دیـوار بـا   . موهوم قرار دادن هنر در سلطۀ امور جاودان و ابدي است
هـاي رنگارنـگ    هاي گـچ و طـرح   ملاط و طراحیهاي آجر و  بافت
  .شود ها دگرگون می کاشی

هاي هندسـی و گلـدار کنـده شـده      ها طرح ها وقبه بر روي طاق
است که نمودرا بروج ستارگان و خورشید بـا اشـعه پـر فـروغ آن و     
مندلها است ، تا بتواننـد از ثقلـی کـه آنهـا را از نظـام الهـی بـدور        

، بدین گونه فضا را از صـوري محسـوس    این هنر. دارد بگریزند می
کند که عقل و ذهن انسان را به وراي فضاي محدود و به درجه  می

  .خواند نهایت فرا می اعلاي شعور و آگاهی و به جهان بی
هاي درون شهر ، مانند پوستی که هم ساختمان اصـلی را   سطح

کند ، گسترش و کمال یافته اسـت   پوشند و هم آن را آشکار می می
همانند پوست انار که ظاهراً ساده اسـت ؛ غنـاي هـر دو فقـط در      ،

شود که در آن تخمهاي ظریف حیـات و رنـگ    درون آنها ظاهر می
  . حقیقی آن نهفته است

هاي گسـترده غالبـاً بـا     همچنین در دورن دور نماي شهر سطح
در . فضاهاي اصلی و مرکزي و به میدان دید انسان پیوسـتگی دارد 

هـاي   ، فقط در شکل» پوشش تزیینی«عدي شهر ، درون جرم سه ب
هـاي   منفی ، که در فضاهاي مثبـت کنـده شـده اسـت و در شـکل     

ها ، که چون علامت مشخصـی در میـدان    برجسته گنبدهد و مناره
  .شود دید انسان در فضا قرار دارند ، یافت می

این تاکید و توجه به درون و باطن در سیر مرکز گـراي انسـان   
گـر شـده    هاي طبیعت جلوه ح در معماري و در آفریدهبوي مهبط رو

انسان در این جا گفته این عربی را بیـاد  . ، اثر بخشیدن است. است
» باطن را جستجو کن زیار بهشت در باطن انسان است«: آورد که 

)12.(  
  ابعاد تمثیلی

هاي کف اطاق ، دیوار و سقف هـر یـک نمـودار هـدف و      سطح
ل و نمایشـگر مفهـوم عرفـانی    غایت خاصی اسـت و هـر یـک مث ـ   

در درون سلسله مراتب ، ابعاد مربوط به سطح طرحها . خاصی است
در افزودن معنی و ژرفاي آن سطح سهیم هسـتند و در عـین حـال    

  .دهند هاي گوناگون را به یکدیگر پیوند می سطح
در . شـود  هر سطحی به وسیله سـطح بـالاي آن محصـور مـی    

سقف با آسمان و همـه بـه صـورت     بوسیله دیوار ، دیوار با سقف و
کـف  . شـوند  گـر مـی   اي واحد در یک سلسله مراتب جلـوه  مجموعه

اطاق به صورت بعدافقی در معماري نمودار و مثـل زمـین و سـطح    
از کـف سـاده افقـی تـا     . خنثی است که بر آن عالم صغیر قرار دارد

مفهوم تخت یک سلسله و نظام کاملی از طرحهـا بـه وجـود آمـده     
  .است

ار رمز و تمثیل بعد سوم و متعالی فضاست کـه در آن جهـت   دیو
دیـوار کـه متـرادف بـا انسـان      . عمودي مطابق با محور وجود است

دیوار بـه منزلـه پایـه    . شود است ، جایگاه روح فضاي مشخصی می
هاي سبکی و تحرك کلی  طاق است و سطح آن باید داراي ویژگی

جاذبـه بـه سـوي    که مخالف با طبیعت مادي آن ، که حامـل ثقـل   
  .مرکز زمین است ، باشد

پس صعود عمودي صورت بـراي دریافـت ثقـل جاذبـه کـه در      
آید ، نمونه طرح یک دیـوار اسـت و یـاد آور     جهت مخالف فرود می

  . عروج روح انسان و وصل آن به روح کلی است



اي است کـه   سقف نمود طاق آسماتن است و جایگاه روح نقطه
رسد و طاق فرود آینده سـیر خـود را    د میطاق بالا رونده به اوج خو

  .کند بوي جهان ارضی و عالم ملک آغاز می
توان دریافت که نقش غنی و زیبـاي   از این بررسی و تحلیل می

جامعه سنیت نتیجه غنـا و زیبـائی تـار و پـود معنـوي آنسـت کـه        
دهـد و در عـین حـال پیـدایش      هاي کلی را به هم پیوند مـی  طرح

گر صفات گونـاگون وجـود    ورتها را که تجلیها و ص کثرت در طرح
  .شود مطلق هستند سبب می

براي این که این تفسیرهاي تمثیلی وتاویلات معنوي حیـات و  
خلاقیت شکوفان شـود و وحـدتی کـه انسـان در آرزوي آن اسـت      

در این جـا بایـد   . تر نیاز است اي وسیع شکل گیرد ، به پایه و شالوده
  .جوامع سنتی به عهده دارد یادآور شد سهم را که تعلیم و تربیت در

اصل و اساس آن راهنمائی و دلالت انسان در مراتب و درجـات  
مختلف تحقق دادن علم ذاتی و وحی آسماین و در نتیجـه وحـدت   

نام تعلیم و آموزش سنتی از شـالوده و بنیـاد   . بخشیدن جامعه است
 جامعه ، یعنی آن طور کـه در اصـناف تجسـم یافتـه اسـت ، آغـاز      

یابد و بـالاخره در قطـب معنـوي     شود و در مدرسه گسترش می می
که با سنت عرفان و تصوف که همـان تعـالیم بـاطنی اسـلام     ) 13(

  .رسد است ، ارتباط نزدیک دارد ، به اوج خود می
این اشتراك نظر است کـه در پیـدایش وحـدتی کـه در هنـر و      

از  یکـی . خـورد ، مـوثر بـوده اسـت     معماري گذشتگان به چشم می
نتایج عمده این نظام آموزشی تربیت مهندسین برگزیده است که با 

کردند و در نام خود کـه مهنـدس    به اصول و قواعد هندسه کار می
  .اند است همه اصول کلی و تعالیم این نظام را مجسم ساخته

بررسی در سیر تطـور و گسـترش معمـاري در جهـان اسـلام و      
سان سـه نظـام متفـاوت    کوش آن براي ایجاد وحدت در مسکن ان

. را متمایز سـاخت ) 14). (هارمونیک(طبیعی ، هندسی و هم آهنگ 
ها بر دیگري متکی است ، ولی مانع پیشرفت و  هر یک از این نظام

  . تواند بود هاي دیگر نمی کمال نظام
هاي نام برده حتـی امـروز بـه چشـم      چون هر یک از این نظام

ی هستند که به وسـیله آنهـا   آنها سه روش بنیادي و اساس. خورد می
نظـام طبیعـی کـه    . دهـد  انسان محیط پیرامونی خود را شـکل مـی  

وسیله کسانی گسترش و تحول یافته است که چون بادیه نشـینان  
به طبیعت نزدیـک هسـتند و آن نتیجـه و اصـل     ) 15(و روستائیان 

  .ارتباط و پیوستگی ناآگاه انسان با قوانین کلی طبیعت است

هـاي ناآگـاه نظـام طبیعـت      رینش آگاهانه طرحنظام هندسی آف
انسان است و ) 16(ترین شهرهاي  هاي قدیمی است و آن از ویژگی

سومین مرحله در سیر تطهـور  . نمودار ظهور وحدت در وحدت است
  . است) هارمونیک(معماري پیدایش و تکوین نظام هم آهن 

به طور اجمال ، این مرحله عبارتست از ظهور وحدت در کثـرت  
هـاي طبیعـی در قالـب     ، با استفاده از اشکال هندسی کـه در طـرح  

  .اي ما فوق جهان آگاهی به یکدیگر پیوسته است هندسه
در ایران دو شیوه معماري که چون دو قطب مخـالف هسـتند ،   

ها و با  ترین آنها وحدت را با حداقل واژه اساسی. به وجود آمده است
در ایـن  . کنـد  دود بیـان مـی  ها و اشکال مح ـ استفاده از مواد ، رنگ

اي واحـد   شیوه اساساً سعی بر آنست که یک صورت را کـه از مـاده  
ساخته شده است ، برگزیننـدن و سـپس بـا تکـرار و تکمیـل ایـن       
صورت وحدیت آشکار ، آن گونه که در نظام هندسی مشهود اسـت  

  .، به وجود آورند
از  اي دیگـر ، بـا اسـتفاده    توان به شـیوه  بر عکس وحدت را می

هاي معماري و آن طور که در نظام هم آهنـگ آشـکار    حداکثر واژه
اي دیگـر از   وحـدت در ایـن نظـام بـه مرحلـه     . است ، بدسـت آورد 

طبیعت اشیاء چنان اسـت  . کمامل معنوي و زیبائی دست یافته است
  .که انسان همیشه بین بسیط و مرکب در حرکت است

رگـرا همیشـه   ذهـن تفک . کنـد و گـاه ترکیـب    او گاه تجزیه می
  .کند وحدت را در کثرت و کثرت را در درون وحدت جستجو می

ساخته شده است ) هارمونیک(شهرهائی که به شیوه هم آهنگ 
است که هنوز دیـورا را کـه داراي شـکلی      ، از مفاهیمی تطور یافته

  .مثبت در فضا بود ، حفظ کرد
کرد ولی مرکزي که چـون   مرکز را حفظ می  این شهرها مفهوم

کند و خط یا پدیده خط مانند بـازار   اي واحد در زمان رکت می نقطه
آورد ؛ این جهت گرائی بوي یـک نقطـه متحـرك ،     را به وجود می

تري بوجـود آورده اسـت کـه     تر و حیاتی یک مفهوم شهرسازي زنده
شـود و در عـین    پذیرا می هاي طبیعی رشد و دگرگونی را چون پدیده
  .کند ا تصور مثالی جهان حفظ میحال عینیت و هویت خود را ب

عقیده چنین اسـت کـه انسـان بـه بهتـرین وجـه در محیطـی        
تواند زندگی کند کـه جوابگـوي نیازهـاي اساسـی و قطـري او       می

بنابراین شهر از لحاظ شکل و وضع کلـی خـود از سـاختمان    . باشد
ارتبـاط دارد ،  ) 17(بدن انسان که با تشابه معکوس بـا عـالم کبیـر    

  .ّکند تقلید می



تواند به طور نامحدود با عناصر و اجـزاء   از حیث نقشه ، شهر می
هـاي   شـمار خود ، که چـون برگـها بر شــاخه  هندسی متکثر و بی
  .اند گسـترش یابد درخت با آن پیوسـته

شـود و   ها آغاز می بازرا در شهرهاي سنیت از حول و حوش کاخ
جـامع ، کـه    وار با یک طرح و نقشه طبیعی در جهت مسـجد  سلول

رود و تـا مـدخل یکـی از     قلب تمثیلی شهر اسـت ، بـه پـیش مـی    
  .یابد هاي شهر ادامه می دروازه

فقرات حیاتی و خـط سـیر   «چون بازار گسترش پیدا کند ستون 
ها ، چون مسـیر خـط     شود ؛ در حالی که کوچه اولیه شهر پدیدار می

ون شـوند و چ ـ  سیرهاي ثانوي هستند که به بدنه شهر منتهـی مـی  
  . هائی بین ستون فقرات جاي دارند دنده

ــهر    ــز اســکلت ش ــاختمان و در نزدیــک مرک ــن س در دوران ای
هـا ، مـدارس ،    عضوهاي یـات یـا مراکـز فضـائی شـهر ، گرمابـه      

هـا و   خانه  ها ، آب انبارها قهوه کاروانسراها و انبارهاي غله ، نانوائی
  .است گران قرار گرفته شمار بازرگانان و صنعت هاي بی دکه

هاي آن به شمار آورد کـه   توان چون ریه هاي باز آن را می حیاط
این شـکل حیـاتی نمایشـگر وحـدت     . دهد به شهر اجازه تنفس می

  .دینی ، سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی جامعه سنتی است
سـازد   هاي شهر حجم بدنه شهر را مشخص می دیوارها و دروازه

شـبکه خـط ماننـد بـازار      کند ، به مرور زمـان  و از آن محافظت می
هـاي سـتون فقـرات     گسترش یافتـه و منـاطق مسـکونی از مهـره    

  . شود منشعب می
اي آن را در بـر   افتـد و جلـد تـازه    دیوار کهنه چون پوسـت مـی  

گیرد ، هویت و مکان مشخص انسان و شهر او و جهـان او بـار    می
یابد ؛ ولی چگونه این اجـزاء مختلـف ، جسـماً بـا      دیگر استقرار می

کند ، ایـن   یکدیگر ارتباط دارند و چگونه وحدت در کثرت تجلی می
پیوستگی اولیه از مفهوم فضاي مثبـت ، کـه بـا اسـتفاده عمیـق از      

  . هندسه و ریاضیات نیر و میگبرد ، ناشی میشود
در درون شکل مثبت شهر که چون جرمی سـه بعـدي هماننـد    

مهـاي  اي از حج ساختمان بدن انسان است ، فضاي مثبـت سلسـله  
انسان در یک سلسـله نظامهـاي   . آورد هندسی و منفی را بوجود می

مقصود و هدف بوجود آوردن یـک معمـاري   . فضائی حرکت میکند
  . درونی است که ساختمان شهر را حفظ کند و از آن جداناپذیر است

ها فقط بعنوان علامتهاي مشـخص و   اشکال بیرونی چون مناره
. گواهی میدهنـد ، وجـود دارنـد    نمایان که بروجود فضاهاي درونی

عمل خلاقه کمتر به وجود اشاعدر زمان توجه دارد ، بلکـه نظـر آن   
  . به نگهداري و حفظ فضا معطوف است
آهنگ جوامع سنتی ، انسـان   بنابراین در جهان بینی منظم و هم

بین جهان بزرگ پیرامـون خـود و جهـان کوچـک وجـود خـود در       
مفاهیم و تصورات او درباره معماري و شهرسـازي در  . حرکت است

نیمه راه بین این دو قطـب قـرار دارد و در سـاختمان خـود ، بیـان      
هـاي   همه آفرینش» چرائی«میشود با یکدیگر اختلاف دارند ؛ ولی 

هاي ارکان و اصول تمثیلی هـر دو جهـان را وحـدت     انسان و جنبه
هاي او تبلورهائی است از صـور زمـانی کـه     میبخشد ، دست آفریده

انعکاس و بازتاب عالم مثالی و ملکوتی است ، گرچه قصـد اساسـی   
در آثار خلق شده همانند است ولی این آثار از حیث شدت و ضـعف  

شیوه و کمیت که به سبکهاي گوناگون منتهـی میشـود ، بـا    مواد ، 
  . یکدیگر اختلاف دارند

بنابراین طرز فکري که مینیاتور ایرانـی ، قالیهـاي پـر نقـش و     
نگار و معماري مسجد جمعه و خود شـهر اصـفهان را بوجـود آورده    

هائی واحد اسـت و فقـط در نحـوه بیـان و      است ، همه داراي شیوه
  . ماند براي همیشه یکسان باقی می آنچه که نهفته آن

  ها  یادداشت
  : ـ نگاه کنید به 1

A Coomaraswammy , Christian and 
Oriental 

Philosophy of Art , p. 31 – 33. 
در نوشته حاضر ، بـراي دانشـکده معمـاري دانشـگاه تهـران ،      

اي در ایـران انجـام    تحقیقی منظم و مستدل درباره معماري منطقه
این اطلاعات کمی کاري را که قبلا در حدود زمینه این . شده است

  . مقاله شروع شده بود ، تکمیل خواهد کرد
  ـ2

Massignon , Salam Pak et les premices 
spirituelles d l'Islam Iranien , p. 11. 

ـ رابطـه بـین ظاهریـه و باطنیـه یکـی از طرفـداران باطنیـه        3
  . اسلامی این طور توجیه کرده است

مرز مشخص بین مسائل صوفیانه و شریعت به اسـلام اجـازه   «
گـرا و هـم    آنکه خودش را نفـی کنـد ، هـم ظـاهر     دهد ، که بی می

هد کـه چـرا هرگـز بـین علـم و      د این امر نشان می. گرا باشد  باطن
کننـد ، تناقضـات    ایمان آن مسلمانانی کـه مذهبشـان را درك مـی   

فورمالیسم خرافات نیست ، بلکه زبـان عمـومی   ... جدي وجود ندارد
  . است



از آن جا که زبان وسیله ارتباط بـین موجـودات نـاطق اسـت ،     
هاي ظاهریـه همـان قـدر در سـازمان      آید که فرمول بنابراین بر می

زنـدگی قابـل   ... ها در بدن حیـوانی   ذهبی اهمیت دارد که شریانم
  . آورد درجات آنست تجزیه نیست ، آن چه آن را چنین به نظر می

) غیـر مـن  (بیشتر با زنـدگی غیـر اگـو    ) من(هر قدر زندگی اگو 
تبدیل مـن  . کند هماندن شود ، به همان اندازه آدم بیشتر زیست می

شود که کم و بیش آئینـی   انجام می به غیر من به وسیله استعدادي
به آسانی فهمیده خواهد شد که هنر بخشـش ،  . آگاه و ارادي است

  .اثر بزرگن است«سر اصلی 
  عبدالهادي

4- 
"L' umiversalite en l'Islam" 
Henri Corbin , Avicinna and the 

Visionary Recitals , p. 342. 
  .ید حسن نصرـ رجوع کنید به مطالعات اسلامی ، تالیف س5
هاي آب زیـر زمینـی کـه آب را از نـواحی مرتفـع بـه        ـ کانال6

  .آورد ها می هاي دشـت آبـادي
هـاي تـازه گـروه باستانشناسـی دانشـگاه تهـران در        ـ حفاري7

هـاي ثبـت شـده در     تـرین سـاختمان   قزوین منجر به کشف قدیمی
  .فلات ایران شده است

  .دهند ان میرا نش  هاي مشخص حیاط ها طرح این ساختمان
الصفا ، نگاه کنید به کتـاب سـید حسـن نصـر تحـت       ـ اخوان8

  : عنوان 
S. H. Nasr , Introduction to Islamic 

Cosmological Doctrines. 
هـاي   ورود مفاهیم کیفی فیثاغورثی و ریاضیات اقلیدسی و شرح

افلاطونی در روایات اسلامی به نحوي معنی بخـش ، بـه شـکل و    
  . انسان اسلامی کمک کرد ساخت نظریه شکل

  :ـ تاویل یا شرح متون دینی عبارتست از 9
. دادن شکل معقول به اصل مذهب به وسیله جـوهر درونـی آن  

، » تئوفانی«تاویل یا تبدیل مرئی به نمادهاي در تحول تاریخی به 
سنتی کـه  . بنابراین تاویل مستلزم یک سنت است. دهد می) تجلی(

تنهـا  . اهی بین آسمان و زمـین اسـت  اي عمودي ، ر محتوي رابطه
  .یابد بدین وسیله است که تبدیل مرئی به نماد تحقق می

ـ سمبل مندل ابتدا یک تصور ودائی ـ هنـدوئی ، و محـتملاً    10
بورکهارت در هنر مقدس شرق و غـرب ، و کـه   . (آریائی بوده است
ما ) اند هاي هند آن را این طور مورد بحث قرار داده زیمر ، در فلسفه

بردنـد   دانیم که ساسانیان آن را در باغ و آتشکده خود به کار می می
  .ن را از ایران گرفتندو اعراب استعمال آ

و به مثابه یک سلسـه چهـار   ) زیمر(به عنوان دوایر متحدالمرکز 
همچنـین نگـاه کنیـد بـه     . توصیف شـده اسـت  ) بورکهارت(گوش 

  .تئوري و عمل مندل ، تالیف ج توسی
از کلمــــه یونــــانی  Paradiseـــــ لغــــت انگلیســــی 11

Paradeisos کلمه اخیر خـود از لغـت فارسـی    . گرفتع شده است
  .ردوس اخذ شده استف

  .آمده است Pairidaezaفردوس در اوستاپئیري درنزه 
  .ـ هانري کوربن ، تخیل خلاق در تصوف ابن عربی12
ـ خانقاه مرکزي است که در آن شخص واجد شرایط ممکن 13

تـرین   است از طریق همبستگی با استاد روحانی منتخب بـه عـلاي  
اه منبـع پرورشـی   در قرن سـیزدهم ، خانق ـ . شکل معرفت نایل آید

سنتی ایرانی شـد کـه بـه همـراه علـوم طبیعـی روح را زنـده نگـه         
  .داشت می

هاي دیگـر نیـز    اي از پیشرفت در فرهنگ هاي مشابه ـ نمونه14
دیده شده است مثلاً ژاپن ، زیرا که اینها سوح نوعی دریافـت و نـه   

  .دهند محدود به یک ملت را نشان می
  ـ نگاه کنید به 15

P. W. English , City and Village in 
kerman , Iran , P. 51 Victor Olgyay , Design 
with Climate , p. 8. 

ـ براي توصیف سیلک ، فیروز آباد و تخت سـلیمان مراجعـه   16
هنر ایران ، تالیف رمان گریشمن ، براي مراجعه به شـهر  : کنید به 

  .مدور جهانی بغداد نگاه کنید به
K. A. Cxesweell , Farly muslim 

Architecture , p. 161 – 182. 
توان در کتاب  هاي عمومی در موردشهرهاي متورکز را می بحث
  .زیر دید

S. moholy – Nagy , matrix of man. 
توان در تـاریخ   بحثی عالی درباره شهر مدور همدان قدیم را می

  .هرودت یافت
 هـاي جهـان شـناخت    اي بـر سیسـتم   الصفا ، مقدمه ـ اخوان17

  .ونیز رجوع کنید به. نصر. ح. اسلامی ، تالیف س
Rene Cueon , Symboles 

fondamentaux de la Science Sacree 
, p. 121. 
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